
 
 عصر آدینه تخصصینامه علمی _  فصال  19/1/94  افتیدر خیتار
  1394زمستان ، 16، شااماااره هشتمسال  15/5/94  ر یپر خیتار

وایی غیبت موسی  و بازتولید نظام مشترک ر
 1حمید تلخابی

 2فرد نعمت باقری
 3مجید تلخابی

 چکیده
شناسااانه بااه روایاات تاااریخی منجاای غایااب،  بااا رویناارد ریخاات ایاان مقالااه

از میاان قاومی  آن را باا غیبات حضارت موسای  دهناده واحدهای تشنیل
دهد تا نظام مشترک این دو روایت روشان شاود. باا وجاود جزكیاات  ت بی  می

که این دو روایت تاریخی از آن تشنیل شده اند، الگوی واحدی آنها  متفاوتی 
کاااه برگرفتاااه از پژوهی ناااد میرا باااه هااام پیو هاااای پاااراپ و  دهاااد. ایااان الگاااو 

های تااریخی را بار محاور ایان  دهد تا انواع روایت فنرانی است، اجازه می هم
کند. غیبت منجای، زمینه یادادهایی  سااز مؤلفاه الگو تجزیه و تحلیل  ها و رو

که در زندگی حضرت موسی به شنل الگویی مثالی و تنرارشاونده  است 
 شود. های مرتبط با منجی نیز بازتولید می ه است و در دیگر روایتنمود یافت

کتاب که به رو  تحقی   اسنادی نوشته شده اسات، باا  _ای  خانه این مقاله 
کنی نظار بااه ریخاات گااران فعااال در آن را  شناساای ایاان روایات تاااریخی، انااواع 
گفتماان دینای در بااب غیبات و  شناسایی می کند و الگاوی واحادی از یاک 

گونه ی اراكه میمنج که این الگاو ناه تنهاا در ایان روایات، بلناه در  دهد، به  ای 
کااه حااول محااور غیباات و انتظااار  هااایی هاام بااه چشاام می دیگاار روایاات خااورد 
گرفته  .اند سامان 

 کلیدواژگان
، غیبات شناسی، غیبت حضارت موسای منجی، غیبت، پراپ، ریخت

 .حضرت امام عصر
                                                   

 (.talkhabi64@yahoo.com)نویسنده مسئول( ) . دانشجوی دکتری حنمت هنر1
کارشنا  ارشد پژوهی هنر2  .. 
 استادیار جامعة المص فی العالمیه. .3
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‌مقدمه
کهانباور به وجود و فهور فردی  کسوت منجی جازو  کاه هماواره فنار  در  الگوهاایی اسات 

ساازی در طاول تااریخ شاده  سااز دساتاوردهای جریان  بشر را به خود مع اوف داشاته و زمینه
آل متمایال باوده و در  است. بشر همواره از وضعیت اکنونی خویی به سمت وضعیتی ایاده
کاارده اساات. بساایاری از تلییاارات و تحااولات جامعاا تااوان  ی بشااری را می هتحقاا  آن تاالا  

آمد این میل و نیاز ف اری دانسات. انتظاار بارای فهاور منجای، بارخلاف تعریاس شاایعی  پی
گراشاااتن فااارض می کناااد، زمیناااه و بساااتر  کاااه وجاااود دارد و آن را معاااادل دسااات روی دسااات 

گااویی فاارد منتظاار، همااواره  مناسابی باارای فراخااوان و تااداعیِ ایاان میاال ذاتاای و ف ااری اساات. 
ساازد.  آل در خاود مهیاا می را برای تلییر وضعیت اکنونی خود به وضعیت ایادهآمادگی لازم 

کاه می خاوانی می از روایت هام 1چنین روینردی با توصیس پراپ تلییار از یاک »گویاد   یاباد 
های پااراپ بااه  ایاان تعریااس از روایاات، نق ااه شااروع بررساای« پاااره بااه پاااره درساات شااده دیگاار.

، اسااا  هاار «رخااداد»نامااد. بااه نظاار او،  می« رخااداد»هااا را  آیااد. او ایاان تلییاار پاااره حساااب می
ی  ا  دربااره شناساانه ( پراپ در ضمن م العات ریخت18  1371روایت است. )اخوت، 

کااااه بااااا دیگاااار  ها و داسااااتان قصااااه کهاااان و اساااااطیری، فااااار  از موضااااوع و داستانشااااان  های 
ها پاای باارد.  ن داسااتانها تفاااوت دارنااد، بااه نظااام پنهااان و مشااترکی در بااین تمااام ایاا داسااتان

پااااراپ، م العاااااتی را باااار اسااااا  قواعااااد صااااوری انجااااام داد. بااااه همااااین دلیاااال، ایاااار  را 
باار »هااا  بااه معنااای توصاایس حنایت« شناساای ریخاات»شناساای خوانااد. ناازد او، واله  ریخاات

کال حنایات  اسا  واحدهای تشنیل دهنده آنها و مناسبات این واحدها باا ینادیگر و باا 
( در واقاااا)، او بااااا انجاااام م العااااه ت بیقاااای در مااااورد 145 -144  1370)احماااادی، « اسااات.
که تمام این متون، ساازمانی نهفتاه، شابیه هام هساتند. وی  قصه های مختلس متوجه شد 
که تمام قصه به  تواند به نظامی مشترک تقلیال  ا  را می های مورد م العه این نتیجه رسید 

که باا ینادیگر پیوناد دارناد. او ایان دهد و این نظام مشترک از عناصری تشنیل شده است 
کدام مجموعاه قاوانین،  قصه یابد  کرد و هدفی این بود تا در ها را از جنبه ساختاری بررسی 

 سازند؟ ساختار یک قصه را می
و باا الگاو قارار دادن « منجای»و شخصیت وابسته باه آن یعنای « انتظار»با دقت در مفهوم 

                                                   
1. Propp 
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کااه در تماام رو م العاات پااراپ درمی کااه حاول محااور انتظااار و  هااا و داساتان ایتیاابیم  هایی 
کارکردهااای تنرارشاااونده منجاای سااایر می کاااه  کاااار اساات  ای را  کننااد، سااااختار مشااابهی در 

زند. در این  های مرتبط با بحث انتظار و منجی رقم می کند و آنها را در داستان بازتولید می
روایات زنادگی حضارت نوشتار سعی بر آن است تا ضمن بررسی این واحادهای مشاترک در 

، بار ایان ننتاه ی پنجم از زندگانی ایان پیاامبر اولاوالعزم( و حضارت مهادی موسی )دوره
کاه مفهاوم منجای و اجازای روایت کید شاود  سااز آن صارفا مخاتص وضاعیت غیبات اماام  تأ

کاالان های بساایاری را نیساات و در طااول تاااریخ، نمونااه عصاار تااوان  منجاای می روایاات  بااا 
 کرد. ت بی  داد و بررسی

کااوه طااور  _ ی پاانجم زناادگی حضاارت موسااای دوره مبتناای بااار  _ساافر حضاارت موساای باااه 
کاااه زمینه کاااه از  ی منجااای می هاااای دیگااار دربااااره موقعیت سااااز خااارده ماااوقعیتی اسااات  شاااود 

تاوان بهاره بارد. در واقا)، ایان  های این موقعیت به نف) نشاان دادن بحاث منجای می فرفیت
ای دربااره بحاث  ی عناصر مشترک و تنرارشاونده دهدوره از زندگی حضرت موسی، دربردارن

خوانی و ت بی  دارد. غیبت به معنای  های آن هم غیبت و منجی است و با عناصر و مؤلفه
که طالبان نیل به محضر امام نتوانند به آساانی باه مقصاود خاود برساند. بناابراین،  آن است 

تااوان دوران  را نیااز ماای _ در اینجااا دوره پاانجم زناادگی حضاارت موساای _غیباات انبیااای دیگاار 
کباارای حضاارت حجاات مانناادگی دارد.  غیباات ایشااان خوانااد. ایاان دوران بااا دوران غیباات 

شاااباهت حضااارت »فرمایاااد   ایااان شاااباهت و اشاااتراک می نیاااز باااا اشاااراف باااه  اماااام بااااقر
، طولانی بودن تر  و غیبات آن حضارت و مخفای باودن ولادتای و به موسی مهدی

های بعااد از غیباات آن حضاارت اساات تااا آننااه  و خوارداشااتسااختی شاایعیانی از آزارهااا 
کناد.   ج 1404)مجلسای، « خداوند اجازه فهور و یاری و پیاروزی او بار دشامنانی را صاادر 

نیاااز بااار مشاااابهت سااااختاری ایااان دو غیبااات و  ( در واقااا)، در دیااادگاه اماااام بااااقر212، 51
کیدی احسا  می  شود. سلسله مفاهیم مرتبط با آن تأ

معناااای چشااام باااه راه باااودن و آر)وی تحقااا  نویاااد جهاااانی انساااان باااه فااارج و  انتظاااار باااه»
بختی و رهااایی بشاار اساات. انتظااار، همااواره آماااده  ی سااعادت، خااو  گشااایی، دربردارنااده

کاه توقا) رخاداد آن مای رود. ایان انتظاار، ساازنده، تعهادآور و  شدن برای پریر  امری اسات 
ریخ بشااار اسااات. باااه عباااارت دیگااار، های جااااری در تااا بخااای باااوده و ینااای از سااانت تحاارک

غیبت منجی، سنتی دیرینه و الگویی جاافتاده است. این مضمون دینی دارای معاانی و »
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کااه بااه صااورت فراگیاار، ایااده مایااه تلویحااات مهاادوی بااوده، نقی ی روایاای را متااأیر  ای اساات 
 (8  1394 فرد، )تلخابی و باقری« نماید. سازد و آن را پویا و پرتحرک می می

کاااه قهرماااان )در اینجاااا، حضااارت موسااای  حلیااال و باااازخوانی دوبااااره موقعیتباااا ت  هاااایی 
کیفیتو حضاااارت مهاااادی  انگیزی از  شااااگفت هااااای ( در آنهااااا ناپدیااااد شااااده اساااات، 

گرشااااته، برخاااای  هااااا آشاااانار می عناصاااار داسااااتانی موجااااود در ایاااان موقعیت  شااااود و از آن 
از بحاث غیبات و منجای را الگوهای تنرارشونده در این دو غیبت، نظام واحاد و مشاترکی 

 شوند. موجب می

‌غیبت‌منجی وایت‌در ‌الگوی‌برسازنده‌ر
کاه  آنچه از تاریخ و رویدادهای آن به ما رسیده، در قالاب روایاات و داساتان هایی اسات 

های ماورد نیااز درام را دارناد. چااه  از انساجام سااختاری و روایای باالایی برخوردارنااد و مؤلفاه
اناد. باه  ها باه دسات آمده درام، از ب ن همین روایاات و داساتان های بسا، بسیاری از قاعده

گون دارد و خود را به شنل الگوهای  عبارت دیگر، تاریخ وقای) و حقای ، ساختاری روایت
گونااگونی اسات. بایاد در  روایی منسجمی اراكه می دهد. تعریس روایت، محمل تفسیرهای 

که تعاریس محتوایی از روایات، هماوار ی  ه قابال تشانیک اسات و معماولا دایارهنظر داشت 
کاااملی ندارناد. بااه  کااافی و  کااه همااواره می شامول  یااه ایاان معنای  ای دیگاار، تعریفاای  تاوان از زاو

کاه تعریس کرد  های دیگاری از موضاوع و  دیگار را تحات الشاعاع قارار دهاد و جنباه هاای اراكه 
ماا را باا انباوه متفااوت و ها،  روایت را روشن سازد. در واق)، روینرد تحلیل محتوایی داستان

های  ساازد. پاراپ بعاد از بررسای قصاه رو مای هایشان روباه ها و نقی رنگارنگی از شخصیت
گونه طبقه پریان به  که هر  ها  مایاه بنادی بار اساا  عناصار داساتان یاا درون این نتیجه رسید 

د ( باااا ایاان حااال، روینااار145  1370)احماادی، « فاقااد نظااام و من اا  درونااای خواهااد بااود.»
فناااارانی، تقلیاااال دادن روایاااات بااااه عناصاااار بنیااااادین اساااات و  ی او و هاااام شناسااااانه ریخت
سازد و تماامی  ی روایت را برجسته می دهنده ترین واحدهای تشنیل ترین و اساسی کوچک

کارکردهایشااان را در دایاره شخصایت دهااد و نظااام  ی مشااخص و محاادودی ساامان می ها و 
کااه قاباا مشااترکی از آنهااا اراكااه می بناادی اساات و امنااان ت بیاا  آنهااا را در دیگاار  ل طبقهدهااد 

ر می روایت کاه ساازد. پاراپ و هام ها میسه یافتناد  هاای  هماه داساتان فنارانی باا ایان شایوه در
تاوان تقلیال داد و بار اساا  ایان عناصار، الگاوی  شان می موجود را به عناصر تشنیل دهنده
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کرد. در واق)، رو  آنها به جای  موجود از  های افزودن به انبوه تعریسساختِ روایت را اراكه 
سازد تا الگوی  ا  محدود می دهنده روایت، خود روایت را به جزكیات و واحدهای تشنیل

کنااد و دسااتور )بااان روایت هااا، نظااام حاااکم باار انااواع  مشااخص و فراگیااری را از آن اسااتخراج 
یابد.  روایی و ساختار آنها را در

کید بر وجه صوری رو ی پاراپ  شناساانه های ریخات ایت، آن را با دیدگاهاین نوشتار با تأ
دهد و وجوه اشتراک مفهوم غیبات و ضارورت یاافتن فهاور منجای  فنرانی ت بی  می و هم

در هاار دو  کنااد. را در دو روایاات غیباات حضاارت موساای و حضاارت مهاادی)عج( تحلیاال می
کاااه روایااات، عااالاوه بااار شخصااایت کاااار اسااات  کارکردهاااای مشاااابهی در   های قابااال ت بیااا ، 

کند. می  تواند الگوی واحدی از مفهوم غیبت و منجی را تداعی 
گارمن، که اشاره شد، از دید اندیشامندانی چاون پاراپ و  روایات از ساه پااره  1همان طور 

ی   شااود. دو پاااره ی اول بااه پاااره انتهااایی را شااامل می تشاانیل شااده اساات و حرکاات از پاااره
ی ابتادایی، هماه چیاز در  اوت دارناد. در پاارهی انتهایی با یندیگر تشابه و تف ابتدایی و پاره

که در پاره ی انتهایی، حاداقل یاک تلییار و تحاول وجاود  حالت تعادل قرار دارد، در صورتی 
ی ابتاادایی ارتباااط مسااتقیم دارد. روی هاام رفتااه،  خواهااد داشاات. ایاان تلییاار حتماااً بااا پاااره

ده اساات  موقعیاات بنیااان روایاات در درام داسااتان محااور، از سااه بخاای اساساای تشاانیل شاا
ی( یانویاه. ایان ساه مرحلاه، شارح  ی( بیناابین؛ موقعیات )پااره ی( اولیه؛ موقعیت )پااره )پاره

گرر از مرحله ی ساوم اسات.  ی نخست به مرحله تبدیل شدن موقعیتی به موقعیت دیگر و 
گاارار، قاعااده کااه  ایاان  بنیااان ساااختاری هاار »ی نهااایی و اساساای هاار شاانل و روایاات اساات 

وضااعیت  _3گارر؛  _2وضاعیت پایاادار؛  _1ی اصالی تشانیل شااده اسات   پایااه روایات از ساه
کالان در ایجااد طارح و توطئاه باه 121  1387)احمدی، « پایدار. گرار به عناوان معیاار  ( این 

کاااااه امناااااان تجزیاااااه و تحلیااااال سااااااختار روایااااات را بااااار مبناااااای  شااااامار مااااای رود. معیااااااری 
کنناده و نیاروی  بین، دو نیاروی تخریبآورد. در این  های محتوایی به وجود می بندی جم)
گرر از وضعیت پایدار اولیاه باه وضاعیت بحرانای و در پایاان، وضاعیت  سامان دهنده، سیر 

ر می  سازند. پایدار جدید را میسه

                                                   
1. Greimas 
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 کننده  یروی تخری 
 
 

  ی ا تهایی پاره  ی ابتدایی پاره
  ی میا ی پاره

 دهنده  یروی سامان
 

خااورد؛ فاارد در پاااره و  نیااز چنااین الگااویی بااه چشاام می در مفهااوم انتظااار و فهااور منجاای
ی انتظار، خواستار فهور منجی است، اما وضاعیتی پایادار دارد. ایان انتظاار  موقعیت اولیه

یابد و بارای تحقا  یاا میال  کننده جهت و تحرک می ی میانی از سوی نیروی تخریب در پاره
کااانونی تلییاارات و  واقاا)، نق ااهزنااد. در  بااه فهااور منجاای، ساایری از رخاادادها را داماان ماای ی 

دهااد و  کننااده روی می ی میااانی بااه دلیاال اعمااال فشااار نیااروی تخریب ایجاااد بحااران در پاااره
ی انتهایی بر اسا  ورود  ی سوم یا پاره آید. در پاره ی بر هم خوردن تعادل به وجود می زمینه

یااادادهایی در قالاااب روایتااای معناااادار و م نیاااروی ساااامان نساااجم رقاااام بخی، مجموعاااه رو
شود. در این معناا، انتظاار  خورد و تعادلی دیگر و در شنلی معمولا بهتر و والاتر برقرار می می

شود و علاوه بر طنین معنایی چندگاناه،  از تعریفی انفعالی به رخدادی فعال و پویا بدل می
یادادهای داساتانی را باه راه مای ی به هم تنیده مجموعه کیاد ی رو نظاری  انادازد. در واقا)، تأ

کااارآیی و  کااه مفهااوم منجاای، در بسااتر و اتمساافری  ایاان نوشااتار باار ایاان فاارض اسااتوار اساات 
کناااار خاااویی اساااتوار ساااازد و باااا آنهاااا  کاااه مفااااهیم و عناصااار دیگاااری را در  موضاااوعیت دارد 
کامال و واصال باه  گارفتن صارف شخصایت منجای، روایات  ارتباطی ارگانیاک یاباد. در نظار 

کاه لازم و  شود. منجی منظوری را موجب نمی کارکردهاایی نماود دارد  در ارتباط با عناصر و 
کارکردهاای  ال آن و  گارفتن عناصار منمه ملزوم آن هستند. وجود و فهور منجی بدون در نظر 

کاه فهاور وی را ضارورت مای آن بخشاند، بای معنای اسات. در الگاوی روایای پاراپ، ایان  هاا 
گفتمااانی درناااد و  کااه نقاای  روایاات را تااا رساایدن باااه مجموعااه روابااط بااین عناصاار هساااتند 

کنناد و هایچ یاک از عناصار، باه تنهاایی و باه طاور  ساختاری منسجم و نهاایی همراهای می
کاماال کارکردهااا  کننااده مسااتقل،  ی روایاات نیسااتند. از ایاان رو، م العااات پااراپ فقااط روی 

که  کارکردها را انجام می استوار است و به شخصیت هایی  دهاد.  دهند، اهمیات نمی این 
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کوچکاز دید ا کارکردها   ترین واحد روایی هستند. و، 
کارکردهاا و ارتبااط ارگانیاک آنهاا باا هام می ی م لب باه  در ادامه یم و  ایان عناصار و  پاردا)

گارمن باا)بینی  کارکردهاای مارتبط باا ایان مفهاوم را از خالال نظریاه پاراپ و  بحث منجای و 
ار سااده و انتزاعای و البتاه ی این افراد، رخدادها در یک مدل بسی کنیم. بر اسا  نظریه می

هاا بار مبناای یاک  های ایان پژوهشاگران، تماام روایات گیرند. بر اسا  پژوهی فراگیر قرار می
کاه آن را  ریزی شاده پایه 1«ابرساختار» کلای روایات»اناد  یاا طارح پانج تاایی )باه دلیال  2«طارح 

شاود  تلییار  میاین صورت تعریس  گویند. بر این اسا ، روایت به  پنج مرحله بودن آن( می
 و تحول از یک حالت به حالت دیگر. این تلییر و تحول از سه عنصر تشنیل شده است 

کااه رونااد تلییاار و تحااول را بااه راه می _1  کننااده  اناادازد )یااا همااان نیااروی تخریااب عنصااری 
 در داستان(؛

که  _2  بخشد؛ بخشد یا تحق  نمی این تلییر و تحول را تحق  می عنصر پویایی 
کاااه  عنصااار _3 دهاااد )یاااا هماااان نیاااروی  ایااان روناااد تلییااار و تحاااول را خاتماااه می دیگاااری 

 (Reuter, 1991  31دهنده در داستان(. ) سامان
گرر از لایه سیر »های رویی و عینی را  های ژرف و انتزاعی به سوی لایه گرمن این سیر و 

لایاه میاانی سااخت،  ، سه لایه مختلس یعنی ژرف«سیر زایشی معنا»نامد.  می« زایشی معنا
که لایه میانی به حسااب مای آیاد، شاامل معناشناسای  و روساخت دارد. لایه معنایی روایی 

که در  هایی انتزاعی و مقوله روایتی و نحو روایتی است. در معناشناسی روایتی، ارز  هایی 
هااای انتزاعاای و ناااب  ساااخت وجااود دارد، بااه شاانل نقاای معناشناساای بنیااادی و در ژرف

که در خود، محتوای یک مقوله معناشناسی را یابند تجسم می ، مانند نقی موضوع ارزشی 
 همراه دارد.

کنی گرمن در تنمیال بحث کیاد می هاای پاراپ بار اناواع  کناد و الگاویی  گاران روایات تأ
کنی کااه در روایاات گااران اراكااه می یاباات از ایاان  هااای مختلااس قاباال شناسااایی و اراكااه  دهااد 

کنی کنی کنی گااران در الگااوی هسااتند. تعااداد  گاار اساات، امااا  گااران یااا نحااو روایاات شاای 
 تواند فقط برخی یا همه آنها را داشته باشد  روایت می

کنی گر فرستنده یا تحریک کنی _1 کاه فاعال  کسای اسات  ب  او  گار را باه  کنناده یاا مسابه
                                                   

1. Super - Structure 
2. Schema Canonique 
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 دهد. فرستد و دستور اجرای فرمان را می مأموریت می
کسی است کنی _2 گیرنده یا سودبرنده  او  کنی گر  کنی فاعل   برد. گر سود می که از 
که عمل می کنی _3 کسی است   رود. کند و به طرف شیءِ ارزشی خود می گر فاعل  او 
کنی کنی _4  گر است. گر شیءِ ارزشی  او هدف و موضوع فاعل 
که ماان) می کنی _5 کسی است  کنی گر بازدارنده  او  گار باه شایءِ ارزشای  شاود تاا فاعال 

 برسد.
کنی ریگر یا کنی _6 که به فاعال  کسی است  کماک می دهنده  او  کناد تاا باه شایءِ  گار 

 (Riffaud, 2002: 55ارزشی برسد. )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‌خلاصه‌داستان‌دوره‌پنجم‌حضرت‌موسی
پن از هلاک فرعون، قوم بنی اسراكیل در انتظار احنام جدید بودند و از موسی خواستار 

کتااااب و  های کتااااب آسااامانی شااادند تاااا م ااااب  دساااتورالعمل کنناااد. موسااای ایااان  آن رفتاااار 
کاوه طاور و پارداختن باه سای  کرد. خداوناد او را باه  مجموعه احنام را از خداوند درخواست 

روز عبااادت و روزه فراخوانااد. ساای شاابانه روز بااا عبااادت و مناجااات موساای بااه درگاااه  شاابانه
گرشات. خداوناد ده شابانه روز دیگار بار مادت عباادت موسای افازود و در ایان فاصاله،  خدا 

گفت و قدرت  گفتار ازلی خود با وی سخن  که خداوند با  موسی به جایگاهی دست یافت 
دار پیااام خااویی ساااخت. موساای بااه همااراه  تجلاای خااود را بااه وی نشااان داد و وی را اماناات

کننده گیر ده یا سودبر ده کنشگر  رستنده یا تحریح   کنشگر 

کننده  کنشگر  رستنده یا تحریح 

 

 کنشگران یاری دهنده
 کنشگران بازدار ده

کنشگر   اعل 

 ءِ ارزشیشی
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کاااااه در فاصاااااله غیبااااات چهااااال روزه  کاااااه رساااااالتی باااااود، نااااازد قاااااومی برگشاااااتت   اماااااانتی 
گوساااالههاااای ساااامری دچاااار ترد و بااار ایااار جوساااازی  پرساااتی پرداختاااه بودناااد.  یاااد شاااده و باااه 

رون رود، باه یاسبحان و نزول تورات از شهر ب یمناجات با خدا یبرا یننه موسیقبل از ا
کاه غا گفتااه بااود  دسااتور  یبااه موساا یکشااد. وقتا یروز طااول م یاز آنهااا سا یب بااودن ویااماردم 

ل یاساااراك یاد، بنااار افتااایده روز باااه تاااأخ یگااار بماناااد و بازگشااات موسااایداده شاااد ده روز د
)محماادی اشااتهاردی، « کااه بااه مااا داده بااود، عماال نناارد. یا بااه وعااده یموساا»گفتنااد  
1386  268) 

گو خوانادن موسای و اساتفاده  سامری از تردید و دودلی قوم بنی اسراكیل بهره برد و با درو 
گوساله از میل و اشتیاق قوم برای بت ساتی آن ای آوازخوان ساخت و مردم را به پر پرستی، 

کااوه طااور، بناای  کااه پاایی از رفااتن موساای بااه سااوی  کاارد. در روایااات هساات  گمااراه  فراخوانااد و 
کاه بات مای اسراكیل در مسیر بیت پرساتیدند. بنای اساراكیل  المقد  با قومی مواجاه شادند 

کااه از موساای خواسااتند معبااودی باارای آنااان قاارار  گرفتنااد  چنااان تحاات تااأییر ایاان مراساام قاارار 
که بنی اساراكیل مساتعد بات برمی دهد. از این داستان هاای  گیاری پرساتی بودناد و بهاناه آید 

ی ده روز  پرساتی باود. در غیااب موسای و در فاصاله مفرط آنان نیز از سر همین تمایل به بت
گرویدند. در این باین، تالا  دیرکرد موسی، بخی بزرگی از آنها به بت هاای هاارون،  پرستی 

تی نزدیک بود باه خااطر سارزنی بنای اساراكیل جاانی جانشین موسی راه به جایی نبرد و ح
کااه هنااوز بااه موساای و بازگشااتی ایمااان  بااه خ اار افتااد. در واقاا)، او نماینااده ی منتظراناای بااود 

داشاتند، امااا راهنااار لازم بارای هاادایت و ماادیریت بناای اساراكیل را نداشاات. تنهااا بازگشاات 
که سبب شد بنی اسراكیل به ساختی و دشاوا دوباره گمراهایی موسی بود  شاان  ری، متوجاه 

گمراهی و بت گاهی از  پرستی از بنی اسراكیل به تندی با چناد دساته  شوند. موسی پن از آ
کارد. وی ابتادا از نافرماانی قاوم و بی باا ماردم ساخن  ی خداوناد اعتماادی باه وعاده صحبت 

گمراهاااای خااااویی دانسااااتند و تقصاااایرها را بااااه دو  او  ب  گفاااات. مااااردم، سااااامری را مساااابه
که نماینده موسی در غیابی باود. انداختند.  روی دیگر خ اب موسی به سمت هارون بود 

که چرا علیه بت انگیازان واکنشای نشاان ناداده  پرساتان و فتناه موسی از او توضیچ خواست 
گفت فنر می که واکنی نشان دادنای باعاث ایجااد تفرقاه در قاوم  است. هارون  کرده است 

کارد. او پرساتان مبا ترسید اگر با بت شود و می می کناد، موسای، او را بازخواسات خواهاد  ارزه 
کفایاات  گمراهاای سااامری  کااردن  بااه بازگشاات موساای باااور داشاات، امااا تاالا  او باارای خنثاای 
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تاار و والاتااری از نیااروی  گاار سااامری بااه نیااروی باازرگ نناارد. در واقاا)، در مقاباال نیااروی تخریااب
کااه ایاان نیاارو تنهااا در موساای بااه عنااوان منجاای قااوم  تبلااور یافتااه بااود. جالااب هااارون نیاااز بااود 

گفته این که  نام اصلی سامری، موسی بن ففر بوده و بعدها به سامری تلییر ناام  اند جاست 
هااای خااود، امااا در جهتاای  یافتااه اساات. در واقاا)، موساای در مقاباال نیرویاای در حااد و اناادازه

که در اشنال مختلس نمود مای معنو  صس کرد؛ تقابل خیر و شر   یاباد. ساامری راه آرایی 
دانست و از این رو، به آن جارب شاده باود. سارانجام  و آیین خود را )یباتر از آیین موسی می

کاارد و نفاارین موساای در حاا  او محقاا  شااد؛ چااون سااامری   موساای، سااامری را از جامعااه طاارد 
 « مادعی دروغاین»، ی، خداوناد، ساامریتایدر تنهایی و عزلت و بیماری جان داد. بناا بار روا

گ مرماااوز یمااااریرا باااه ب کسااا یرداریاااو وا کاااه تاااا زناااده باااود،   توانسااات  ینم یمباااتلا سااااخت 
 هااا نهاااد و همچنااان  ابانیمبااتلا شااد، او ساار بااه ب یماااریرد. چااون بااه آن بیاابااا او تمااا  بگ

کااات رسااا یمااااریگرفتاااار ب  ( 281، 6  ج ق1405،ید. )قرطبااایو نفااارت جامعاااه باااود تاااا باااه هلا
 را از انحاااراف و ساااقوط نجاااات  لیاساااراك ین باااار، بنااایچنااادم یباااه ایااان ترتیاااب، موسااای بااارا

کااااارده خاااااود پشااااا داد. آن کردناااااد. یهاااااا از   مان شااااادند و از پروردگاااااار خاااااود طلاااااب آمااااارز  
کااه نفاان خویصااح یهااا زمااان توبااه آن»کاارد   یوحاا یخداونااد بااه موساا  شاااتن یچ اساات 

کننااد و آن را از شاارارت ینفسااان یهواهااا یعناایرا بنشااند؛  هااا پاااش  یکار ها و تبااه را ساارکوب 
گونااه تماااگرداننااد و  هااا را  ن صااورت، خداونااد، توبااه آنیاارهااا سااازند. در ا یلات نفسااانیاز هاار 
 1«.رفتیخواهد پر

وایی‌داستان‌دوره‌پنجم‌حضرت‌موسی‌و‌تطبیق‌آن‌با‌الگوی‌منجی ‌تحلیل‌ر
در این قسمت با نظر به نظام مشترک حااکم بار اناواع روایات، مفهاوم انتظاار در دو روایات 

از میاان قاومی و غیبات اماام  ی حضرت موسی ل روزهتاریخی مشهور یعنی غیبت چه
شاود. فرضایه محاوری ایان  ی هر دو واکاوی می دوازدهم شیعیان، بررسی و الگوی برسازنده

کااه بااا وجااود تفاااوت مضاامونی و عناصاار تاااریخی ایاان دو  مقالااه باار ایاان اصاال اسااتوار اساات 
کاه باا ینادیگر روایت، دستور )بان و الگوی ساختاری مشاابهی در هار دو روایات وجاو د دارد 

 یابند. پوشانی نظری می هم
کاه  ی مشاخص تقسایم می باه پانج دوره به طور معمول، زندگی حضارت موسای شاود 
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یااادادهای مهااام و سرنوشااات  ساااازی در زنااادگی حضااارت موسااای بودناااد  هااار یاااک، محمااال رو
 ی  اسااراكیل تااأییر بساازایی داشااتند. از بااین ایاان پاانج دوره، باار دوره و در سرنوشاات قااوم بناای 

 اسااااراكیل  ی تعامااال حضاااارت باااا قااااوم بنااای  پااانجم زنااادگانی حضاااارت موسااای یعناااای نحاااوه
یاااادادهای مربااااوط بااااه  کاااارده و رو  ی موساااای  ایم؛ چااااون غیباااات چهاااال روزه ایاااان برهااااه تمرکااااز 

یافااااات احناااااام الهااااای در ایااااان برهاااااه اتفااااااق مااااای  افتاااااد. در ایااااان دو موقعیاااااتِ  بااااارای در
تااوان برشاامرد. ایاان  می م عصاارهااای بساایاری بااا موقعیاات غیباات امااا همسااانی یادشااده،
ی ایان مقالاه،  شناساانه اتفاقی نیستند و بنا بر دیدگاه ریخت ها و اشتراکات صرفاً  همسانی

کاه هاای همساان دیگار در  ایان دو روایات و روایات  بیانگر الگوی ساختاری مشابهی هستند 
گرفته  اند. بستر آن شنل 

غیبات و فهااور منجای و رهااایی  عناصار مرکازی روایاات در هار دو روایاات تااریخی، مفهااوم
گمراهاای و فریب اساات. حضاارت موساای هااای  کاری در حناام منجاای قااومی از دساات 

گمراهی و عراب الهی مای سامری عمل می نیاز  رهاناد. حضارت مهادی کند و آنها را از 
کاه او تنهاا منجای قاومی نیسات و  در قالب منجی آخرالزمانی فهور می یاباد باا ایان تفااوت 

درآمااد ایاان نجااات و رهااایی،  گیاارد. البتااه پاایی کاال بشااریت را در باار ماایی شاامولی،  دایااره
کااارکردی  غیباات اساات. منجاای باارای ماادتی از نظرهااا غایااب می شااود. ایاان غیاااب نااه تنهااا 

کااه در نهایاات بااه  انفعااالی و خنثاای ناادارد، بلنااه آغااازی باار شاانل یاادادهایی اساات  گیری رو
دو منظر قابل تأمل است؛ ینای  شود. این غیاب از او ختم می بخشی فهور منجی و نجات

سازد تاا تاوان تخریبای خاود را اعماال  فراهم می« مدعی دروغین»هایی را برای  ایننه فرصت
ای را در ب ان روایات موجاب شاود. از ساوی دیگار، محاک و آزماونی اسات  کند و جریان تاازه

کااه مااورد خ اااب ماادعی دروغااین قاارار ماای کسااانی  و گیرنااد. از منظاار م العااات پااراپ  باارای 
گاار شخصاایت رویناارد ساااختارگرایانه گیومااه قااارار  ا ، ا هاااای ایاان دو روایاات تاااریخی را در 

کارکردهاااای مشاااابهی روباااه کاااه از الگاااوی واحاااد و همساااانی پیاااروی  رو می دهااایم، باااا  شاااویم 
کنی کننااد. باارای نمونااه، هاار دو روایاات دارای یااک پاای می کااه  گااران  رنااب اصاالی هسااتند 

 دهند. ام میهای خود را روی همین محور انج کنی
 . پاره ابتدایی1

کااوه طاااور ماای _تااورات  _موساای باارای درخواسااات ناازول احناااام الهاای  رود و هاااارون را  باااه 
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کنی اساااراكیل قااارار می جانشاااین خاااود در میاااان بنااای  گااار  دهاااد. در واقااا)، موسااای در حنااام 
کنی کناد. هاارون موفاس اسات تاا بازگشات  هاارون اع اا می گر فعال را به  فرستنده، نقی 

اسااراكیل را باار عهااده بگیاارد. هااارون بااه همااراه  ی موساای، هاادایت و رهبااری قااوم بناای  دوباااره
کنی کاه از فهاور موساای در قالاب رهااایی و نجاات سااود  قاومی نقای  گیرناده را نیااز دارد  گاار 

کااه دربردارنااده می ی آغاااز روایاات شاانل  ی تعااادل اولیااه اساات، ن فااه باارد. در ایاان وضااعیت 
شااااود و آنهااااا را در وضااااعیت انتظااااار باااااقی  د دور میگیاااارد؛ موساااای از هااااارون و قااااوم خااااو می
یادادهای پساینی اسات و چاه بساا ایان غیااب در  می گرارد. جدایی او از قومی، سرآغاز رو

حنم آزمونی برای محک و سنجی انتظار واقعی هارون و قومی است. خداوند متعاال باه 
که  گوساله پرساتیدند، منظور امتحان قومی، فهور آن حضرت را به تأخیر انداخت تا آنان 

نیااز خداونااد، فهااور  را بااه تااأخیر  از خداپرساتان جاادا شااوند. در مااورد حضاارت مهاادی
کااه در ایمااان خااود راسااخند،  کشااانده اساات. تنهااا افاارادی  انداختااه و منتظااران را بااه آزمااون 
شایستگی رستگاری را دارند. در واق)، غیاب رهبر قوم، سانب عیااری بارای افاراد اسات تاا 

کااه تنهاااا بااه دلیااال شااارایط و مصاالحت ایمااان واقعااای ها، هماااراه مؤمناااان  نمااود یاباااد و آناااان 
 هستند، دستشان رو شود.

کااه باعااث بااه  کااوچنی از شاارایط آخرالزمااانی اساات  ایاان مرحلااه از زناادگی موساای، نمونااه 
هاا فعاال شادن نیاروی  شود. ینی از ایان نقی ای می پردازان تازه ها و نقی وجود آمدن نقی

کااا تخریاااب ه در داساااتان موسااای، ساااامری ناااام دارد و در روایااات غیبااات اماااام کنناااده اسااات 
کااه بااه آن اشاااره میعصاار ااال اساات  گاار فعااال( یااا  شااود. فاارد منتظاار )کنی ، ملقااب بااه دجه

جوگر بایااد در مساایر رساایدن بااه خواسااته خااود محااک بخااورد و امتحااان و شخصاایت جساات
کاه شخصایت را د پن دهاد. ایان چاالی و آزماون ر تصامیم خاود هاا مانناد ماوانعی هساتند 

، موفاا  بااه پشاات ساار «هااادی»هااای  گااری کننااد. وی بااا عزماای راسااخ و هاادایت مصاامم ماای
هاا، زمیناه را بارای امتحاانی  ی به هم پیوسته آزمون شود. این رشته ها می گراشتن این آزمون

گاهی از راهنمایی تر فراهم می بزرگ های  سازد. شخصیت همواره در حال فراگیری است و 
 شود. مند می هاستاد نیز بهر

یاارویی وی باا موانا) افاازایی  هار قادر نیااز شخصایت حیااتی تار باشاد، قادرت مقابلاه و رو
ها موقعیتی حساا  را  گرارد. آزمایی ها را با موفقیت بیشتری پشت سر می یابد و آزمون می

ا   های دروناای آورنااد. او در تضاااد بااین نیاااز خااود و وسوسااه باارای شخصاایت بااه وجااود ماای
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گاااهی بااه  د میگرفتاار تردیاا شااود. تااوازن بااین دو نیاروی مخااالس برآمااده از درون شخصاایت، 
کارکردی درام بحران می  یابد. پردازانه می انجامد و 

 کننده . نیروی تخریب2

کاه بات با زمیناه کردناد، بسایاری از بنای  ای  ی ساامری  گوسااله اساراكیل باا پرساتان ایجااد 
ی تاریخی آن، ضرورتی دراماتیک  زمینه کننده فار  از منحرف شدند. فهور نیروی تخریب

گاار  نواخاات ماای ی پاانجم موساای شاانلی خ اای و یااک اساات و باادون آن، روایاات دوره یابااد. ا
کاارد، ماهیاات درام ایاان دوره  ی پاانجم موساای اخااتلال ایجاااد نماای سااامری در داسااتان دوره

یااادی باای معناای می کاام یافاات وحاای  رنااب و تااا حااد ) شااد. در ایاان صااورت، موساای پاان از در
ی زنادگی از سار  گشات و روال عاادی و روزماره انی در قالب تورات به میان قاومی بازمیآسم

کنی گرفته می کاه  گر بازدارنده و ضد قهرمانی را باازی می شد. در واق)، سامری، نقی  کناد 
باارد.  افتااد و تااأییر درام روایاات را از بااین ماای باادون آن، بازگشاات و فهااور موساای از جلااوه ماای

گمراهی فریب تار و ایرگارارتر باشاد. بایاد در  سامری باید باشد تا حضور موسی عمی  کاری و 
کنشی خاص خود را دارد و تنها قهرمان داستان نیسات  که ضد قهرمان نیز ابزار  نظر داشت 

کند. در بیشتر موارد، نیروی قهرمان، واکنشای علیاه نیارو  که به روایت، نیرو و تحرک وارد می
کنی ضد قهرمان است. و چه بس ا در برخی از موارد نیروی ضد قهرماان باه تاوان و نیاروی و 

ی موساای باارای هاادایت و  هااارون، نماینااده چربااد. در داسااتان سااامری بااا ایننااه  قهرمااان می
آیاد. ایان موضاوع باه تاوان  مدیریت قومی است، اما از پن ضد قهرمان یعنی ساامری برنمی

گوساااله گاار سااامری بااازمی بااالای نیااروی تخریااب کااه بااا  ی ساااختگی خااود، قااوم بناای  گااردد 
گمراهی می  ال چنان قدرتمناد و فراگیار  اسراكیل را به  کشد. در روایت شیعیان نیز خروج دجه

کاااه تنهاااا فهاااور شخصااایت والایااای چاااون حضااارت مهااادی تاااوان مقابلاااه باااا نیاااروی  اسااات 
 گاری ی انحراف وقتی غایب شد، قومی باه واسا ه گر او را دارد. حضرت موسی تخریب

و فشاااار، مشاااقت و ذلااات دچاااار شااادند. ایااان موضاااوع در ماااورد غیبااات  محنااات ساااامری باااه
نیااز مصااداق دارد و شاایعیان و دوسااتانی در زمااان غیباات ایشااان بااه  حضاارت مهاادی

 افتند. منتهای سختی و فشار و ذلت می
 . پاره میانی3

کناااد وضاااعیت باااه هااام ریختاااه را ساااامان دهاااد و دوبااااره باااه حالااات و  هاااارون تااالا  می
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کااری از پایی نمیوضعیت ابتادایی برگر بارد. در  داناد، اماا باه دلیال تاأخیر حضارت موسای 
گراشاته  کننده ایر تخریبی و بازدارنده واق)، در این بخی، نیروی تخریب ی خود را بر جای 

پرسات  اساراكیل، بت زند. بخی بزرگی از قوم بنای  است و وضعیت تعادل اولیه را بر هم می
یااادادهایی  کننااد. و از هااارون نافرماااانی می اند شااده خاااروج از وضااعیت تعاااادل، ساارآغاز رو

کااه ضاارورت بازگشاات و فهااور موساای را پررنااب سااازد. ایاان بخاای از زناادگی  تاار ماای اساات 
کااه در زمااان  هاام حضاارت موساای و داسااتان غیبااتی بااا غیاااب امااام عصاار خااوانی دارد 

د. گیار گرایی و دوری از خدا(، زماین را فارا می پرستی )در قالب تجمل غیبت او، بدی و بت
کنیدر روایت غیبت اماام مهادی اال باه عناوان  گار بازدارناده و خاود اماام در مقاام  ، دجه

 کنند. گر فرستنده عمل می کنی
 دهنده . نیروی سامان4

کاااه حضااارت موسااای باااا تاااورات نااازد قاااومی  دهناااده باااه زماااانی برمااای نیاااروی ساااامان گاااردد 
کااری ساامری را  یابشود. بازگشات موسای، فر پرستی قومی عصبانی می گردد و از بت برمی

کاه در کن اسراكیل را متوجه اشتباه خود می سازد و قوم بنی  برملا می د. تمام مقدمات روایای 
گمراهای قاوم بنای  گیرد ) فریب غیاب موسی شنل می اساراكیل و بای  کاری سامری، تردید و 
گرچااااه شاااانل انحااااراف نتیجااااه ماناااادن تاااالا  گونااااه و  هااااای هااااارون باااارای هاااادایت قااااوم(، 

ساازند.  ی بازگشات و حضاور موسای را آشانارتر مای دهناده ای دارند، ایر ساامان دهناامیدکنن
که وضعیت تعادل یک جامعه و قوم بار هام خاورده باشاد.  بخشی وقتی معنا می سامان یابد 

دهنده  ی میانی وجود داشته باشد،وگر نه نیروی سامان کند پاره ضرورت درام نیز اقتضا می
کاااه منجااای را  یاباااد. وجااود و فهاااور معنااا نمااای منجااای مسااتلزم نابساااامانی وضاااعیتی اساات 

منااد را برپااا دارد. در واقاا)، نقاای منجاای )کااه  انگیزانااد تااا وضااعیت آرمااانی یااا سااامان برماای
کنی شاااود و هااام اماااام عصااار دراینجاااا هااام حضااارت موسااای را شاااامل می گااار  را( هااام بااار 

کنی  کننده دلالت دارد. گر یاری فرستنده و هم بر 
 . وضعیت انتهایی5
شاود. در روایات  کنند و با دعای موسای، عاراب از آنهاا برداشاته می اسراكیل توبه می نی ب

فهااور امااام غایااب نیااز جامعااه بشااری از شاار فساااد و فلاام و بیااداد بیاادادگران زمانااه رهااایی 
 دارد. شهر و جامعه م لوب قدم برمی یابد و به سوی آرمان می
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 گران الگوی مدل کنش

کنیالگاااوی )یااار، ماااد گاااران را در دو روایااات تااااریخی یااااد شاااده )داساااتان دوره پااانجم  ل 
 کند  (، ترسیم میحضرت موسی و داستان فهور امام عصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گران مدل کنش

 ابتدایی  پاره

یافااات وحااای _  موسااای بااارای در
کاااوه طااور مااای رود و  تااورات _ بااه 

هارون را جانشین خود در میان 
 دهد. اسراكیل قرار می بنی

 انتهایی  پاره

کننااااد و بااااا  اسااااراكیل توبااااه می بنی
دعاااااای موساااااای عااااااراب از آنهااااااا 

 شود. شود می برداشته می

کننده  نیروی تخریب 

گوسااله  ا  ساامری باا 
اساااااااااااااااااااااااراكیل را  بنی

 کند منحرف می
 

 میانی  پاره

تاااالا  هااااارون در غیاااااب 
 دهنده نیروی سامان موسی.

حضاااارت موساااای بااااا 
 تورات

 گردد نزد قومی برمی

گر  رستنده یا  کنش
 کننده تحریح

 _ موسی
 امام عصر

گیر ده یا  کنش گر 
 سودبر ده

اسرائیل  هارون وقوم بنی
 منتظران مهدی _

 دهدهن کنشگران یاری

 _موسی
 امام عصر

 کنشگران بازدار ده

 سامری _ دجال

 گر  اعل کنش

هارون و قوم بنی اسرائیل 
 منتظران مهدی_ 

 شیءِ ارزشی

 برپایی نرما شهر
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گونااه  رناب روایاای، نحاو روایای ایان دو روایاات را می اکناون بار اساا  الگااوی پای تاوان ایان 
کنی کرد و ت بی  داد  فاعل  یابی  شیء »به طرف  ون و منتظران مهدیگر یعنی هار ار)

باااا برگشاااتن موسااای و فهاااور اماااام غایاااب « ی م لاااوب برپاااایی جامعاااه»خاااود یعنااای « ارزشااای
کنی متمایاال می کاااه فاعااال  کنی گااار باااه طااارف شااایءِ ارزشااای مااای شاااود. هنگاااامی  گااار  رود، 

اااال»و « سااامری»بازدارنااده یعنااای  پرسااات  اساااراكیل بت شاااود. بناای  مااان) ایااان عماال می« دجه
کنی شااوند و می کنی گاار بااه شاایءِ ارزشاای خااود نمی فاعاال  گاار بااا برگشااتن  رسااد. ایاان فاعاال 

کناد و بنای  ی جهاانی را باه خاود جلاب می اساراكیل و جامعاه موسی و فهور امام عصر، بنی 
کنی ی خاود، عاراب را دفا) می اسراكیل و جامعه بشاری باا توباه  گار دوبااره باه  کنناد و فاعال 

کنی بااه آن ماایشااود و  طاارف شاایءِ ارزشاای متمایاال می گاار بااه شاایءِ  رسااد. بااا رساایدن فاعاال 
کنی های مااؤمن روی زمااین از آن سااود  گاار سااودبرنده یعناای خااود  و تمااام انسااان ارزشاای، 

گراشته است. در واقا)،  خواهند برد. الگوی بالا تمام این نحو روایی را به خوبی به نمایی 
کااه آن را در دیگار داساتان کاه حاول محااور  ایان الگاویی اسات  غیبات و منجای شاانل هااایی 

گونه روایت توان دید و تعمیم داد. این رو  به ما اجازه می اند، می گرفته ها را باه  دهد تا این 
کاساااتن از نظااام معناااایی  نظااام اصاالی و پایدارشاااان تقلیاال دهااایم. ایاان تقلیاال باااه معنااای 

ساازد و  ها نیست، بلنه همه آنها را بر مدار منظومه واحدی از عناصر یابت برقارار مای روایت
هاا فاار  از جزكیاات متفاوتشاان، الگاوی واحادی را برتابناد و از دساتور  شود روایات سبب می

 )بان روایی واحدی سرمش  بگیرند.

‌گیری‌نتیجه
کاه اسات در  یابی به وضعیت م لوب خواست درونی بشر، دست تر نسبت باه وضاعیتی 

کان آن به سار می کاه بارد. رفاتن از وضاعیتی باه وضاعیت دیگار، نیازمناد  ی و واکنشای اسات 
که باا  ی رخداد است. در مفهوم انتظار برای منجی، دانی دینی ما یادآور می برسازنده شود 

رود. در  تر ماای فهااور منجاای، وضااعیت نامتعااادل انسااانی بااه ساامت وضااعیتی بهتاار و آرمااانی
گارر از وضاعیت  کلای مفهاوم منجای و سلساله مفااهیم مارتبط باا ایان مفهاوم،  واق)، الگوی 

گوناه نامتعا دل و بحرانی به سمت وضعیت پایدار م لاوب اسات. پاراپ ایان قاعاده را ایان 
در راساتای تحقا  ایان الگاو، «. تلییر از یک پاره به پاره درست شده دیگر»کند   خلاصه می

کاه  های چندی دست به دست هم می مؤلفه گرار تنمیل شود، به نحوی  دهند تا سیر این 
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گاارار از در قالااب یااک روایاات تاااریخی یباات و  ضاابط شااود. بااه عبااارت دیگاار، ایاان ساایر و 
کاه بادون برخای مؤلفاه کامال و محنام و اساتواری  من قی روایی برخوردار است  هاا، روایات 

گرفت. این مؤلفه گونااگون  هاای ها در حنم یوابت روایی هستند و در روایت شنل نخواهد 
از میااان  و غیباات موساای یابنااد. در دو روایاات تاااریخی غیباات امااام عصاار نمااود می

که از الگوی روایی ینسانی  ها و موقعیت قومی نیز شاهد شخصیت های ینسانی هستیم 
گارمن در  گیرناد. باا در نظار داشاتن الگاوی سااختاری پاراپ و بحث بهره مای هاای تنمیلای 

کاه ایان دو داساتان و روایاات بار پایاه مای دهنده  ی سااختار مشاابهی از عناصار تشاانیل یاابیم 
که به ما  هاا را  جنن با این روایت های هم دهند هر دو روایت و نیز روایت اجازه میاستوارند 

کاه  گفتمان دینی غیبت و منجی جای دهیم. غارض از ت بیا  دو روایات منجای  در شمار 
در مقاله به آن اشااره شاد، تنهاا ذکار همساانی و ت بیا  صارف ایان دو روایات نیسات، بلناه 

که می در داستان هاای مشاابه نیاز اراكاه و تحلیال شاود.  تواند اشاره به ساختار مشترکی دارد 
گیارد  های باساتانی از روح و نظاام قابال ت بیقای بهاره مای مایه روایت در جهان داساتان جان

یافاات مناساابات پنهااان و همسااان  کااه بااا بررساای واحاادهای تشاانیل دهنااده آنهااا و درک و در
 شویم. آنها، به روح و نظام مشترکشان رهنمون می
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